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Abstract 
As one of the important branches of applied ethics, professional ethics addresses 

moral oughts and ought-nots in specialized domains of human life, with “the 

ethics of art” being considered one of its most prominent instances. The 

relationship between morality and art, particularly in contemporary philosophy, 

has been a subject of serious controversy, encompassing perspectives ranging 

from the complete independence of artistic value from morality to moderate 

moralism. Employing a descriptive-analytical approach based on library sources, 

this research, while elucidating prominent contemporary views such as those of 

George Dickie and Noël Carroll, investigates the relationship between morality 

and art as per the foundations of Islamic philosophy and, specifically, the 

thought of Ayatollah Mesbah Yazdi -a domain that has hitherto been rarely 

addressed in a coherent and systematic manner.  

The research findings indicate that, from the perspective of Ayatollah 

Mesbah Yazdi, morality encompasses all voluntary human actions, including 

the artistic act; thus, art is not only dependent on morality but stands in a deep 

and reciprocal relationship with it. Within this framework, the moral value of 

art is the outcome of the interaction among three elements: the artist, the 

artwork (comprising form and content), and the audience, with the ultimate 

criterion of evaluation being the artwork’s relation to human true perfection 

based on religious teachings. Accordingly, the desirable art is one that, both in 

terms of the artist’s intention and agency, and in terms of form and content, 

moves toward human moral and spiritual transcendence. Finally, the article 

elucidates the moral principles governing the artistic act and the moral duties of 

the artist based on the thought of Ayatollah Mesbah Yazdi, demonstrating that 

in his view, the ultimate goal of art and the ultimate goal of morality converge 

in human true perfection and divine proximity (taqarrub). 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 *یزدی الله مصباحآیتۀ اندیش دراخلاق هنر 

 mirmorshedi@iki.ac.ir مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيفلسفه ي ادكتر/          سيدمحمدمحسن ميرمرشدي

 20/22/2424 پذيرش: - 22/20/2424 دريافت:

 چكيده
 ياخلاق يدهاينبا و دهايبا يبه بررس ،يمهم اخلاق كاربرد يهااز شاخه يكيعنوان به يااخلاق حرفه

شمار آن به قيمصاد نيتراز مهم يكي« اخلاق هنر»و  پردازديانسان م يزندگ يتخصص يهادر حوزه
كه ياگونهبه است؛بوده  يمعاصر، محل مناقشه جدة در فلسف ژهيونسبت اخلاق و هنر، بهة . مسئلديآيم
 ني. ارديگيم معتدل را دربر ييگرااز اخلاق تا اخلاق ياز استقلال كامل ارزش هنر ييهادگاهيد

شاخص  يهادگاهيد نييضمن تب ،يابر منابع كتابخانهيو مبتن يليـ تحل يفيتوص يكرديپژوهش با رو
ة فلسف ياساس مبان برنسبت اخلاق و هنر  يو نوئل كرول، به بررس يكيمعاصر همچون جرج د

صورت كه تاكنون كمتر به ياحوزه پردازد؛يم يزديمصباح  اللهتيآة شيطور خاص اندو به ياسلام
 مصباح اللهتيكه از منظر آ دهديپژوهش نشان م يهاافتهي. مند بدان پرداخته شده استمنسجم و نظام

تنها از اخلاق و هنر نه رديگيم را دربر يانسان ازجمله فعل هنر ياريافعال اخت ي، اخلاق تماميزدي
هنر  يچارچوب، ارزش اخلاق نيبا آن قرار دارد. در ا هيو دوسو قيعم يونديبلكه در پ ست،يمستقل ن

 يينها اري)مشتمل بر قالب و محتوا( و مخاطب است و مع ياثر هنر ،نرمندحاصل تعامل سه عنصر ه
اساس، هنرِ  نياست. بر ا ينيد يهاانسان بر اساس آموزه يقيبا كمال حق ينسبت اثر هنر ،يگذارارزش

 يقالب و محتوا، در جهت تعال ثيهنرمند و هم از ح تيو فاعل تين ثياست كه هم از ح يمطلوب هنر
 فيو وظا يحاكم بر فعل هنر ياصول اخلاق ان،يدر پامقاله حركت كند.  نسانا يو معنو ياخلاق
نگاه،  نيكه در ا دهديو نشان مكند مي نييتبيزدي مصباح  اللهتيآة شياند يبر مبنارا هنرمند  ياخلاق

 .رسنديبه وحدت م يانسان و تقرب اله يقياخلاق در كمال حق تيهنر و غا تيغا

 .الله مصباح يزدي، هنرمند، اصول اخلاقياخلاق هنر، فلسفة هنر، اخلاق، هنر، آيت :هاكليدواژه

  ارائه شده است.« علوم اسلامي انساني؛ بزرگداشت علامه محمدتقي مصباح يزدي»المللي اين مقاله در همايش بين *
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 مقدمه

مهم زندگي انساني حرفه و كسب و هاي مباحث اخلاقي با تمام شئون زندگي انسان مرتبط هستند. يكي از عرصه

اخلاق »توان بايدها و نبايدهاي اخلاقي در نظر گرفت. اصطلاحاً به چنين دانشي اي ميكار است و براي هر حرفه

كه  است قلااخ ي از( دانشProfessional ethics)« ياق حرفهلااخ»گويند. بنا بر تعاريف معمول، مي« ايحرفه

اي عبارت است از ق حرفهلااخ اي پردازديآن م يقلاسائل اخمحرفه و  كير د يقلااخ فيتكال يبه بررس

(. يكي از 824، ص4321 ،يقراملك) ديآيبه دست م شغل حرفه و تيكه در وهله اول از ماه يناي از قوانمجموعه

اي، اخلاق هنر است كه به بررسي قوانين و ضوابط اخلاقي حاكم بر فعل هنرمند در ايجاد هاي اخلاق حرفهشاخه

پردازد. اگرچه بحث از رابطة اخلاق و هنر از ديرهنگام در بين متفكران غربي مطرح بوده است و اثر هنري مي

هاي اخير برخي رابطة بين اخلاق و اند، اما در قرنات مختلفي را ابراز كردهباره نظرانديشمندان متعدد غربي در اين

(. در تفكر اسلامي نيز به Wilde, Oscar,1992, p.3; Bell, 1914, p.46اند )طور كامل انكار كردههنر را به

مي است كه در اين الله مصباح يزدي از معدود متفكران اسلاشده است. آيتصورت پراكنده پرداخته اين مقوله به

 ياز مبان گريد يبه صراحت منعكس شده و برخ شانيمباحث در آثار ا يبرخهاي روشني دارند؛ اگرچه زمينه ديدگاه

درهرصورت ايشان بر نقش پررنگ هنر و اخلاق تأكيد فراوان دارند، تا آنجا كه  قابل استنتاج است. شانيا

از  تيبه انسان هابيآس نيو هم بدتر شوديسان از راه هنر حاصل مان تيخدمات به انسان نيهم بهتر»فرمايند: مي

شامل همه الله مصباح يزدي اخلاق را (. آيت89/4/4308يزدي، )مصباح « به انسان برسد توانديهنر م نيهم

بر اين اساس تمامي كارها و (. 89/4/4308يزدي، دانند )مصباح ميانسان  و صفات اكتسابي كارهاي اختياري

جهت كه مرتبط با رفتار اختياري توان براي هر صنف يا شغل از آن گيرند و حتي ميها در ذيل اخلاق قرار ميحرفه

تواند در رشد و سعادت اي يا غير آن مياست، اخلاقي را در نظر گرفت. از اين نظر هر فعل اختياري، اعم از حرفه

هاي ي و برخي از سخنرانيامنابع كتابخانه از ليتحل همراه به فيروش توصاين اثر از  انسان تأثير داشته باشد.

استفاده كرده است. در باب پيشينة اين موضوع نيز اگرچه آثاري به نحو عام نوشته شده است، اما در هيچ  ايشان

الله خصوص بر اساس ديدگاه آيتكدام از اين آثار به طور جدي به رابطة اخلاق و هنر بر مبناي فلسفة صدرايي و به

 مصباح يزدي پرداخته نشده است. بر اين اساس اين نوشتار تلاش دارد تا به اين موضوع بپردازد.

 ۀ معاصرنسبت اخلاق و هنر در فلسف. 3

همواره محل مناقشه بوده  ر،يخ ايباشد  ياخلاق يارهايتابع مع ديهنر با ايآ نكهاي از پرسش ة هنر،فلسف خيتار در

 يترقيدق يليتحل يهاهيمطلق، در قالب نظر يِهنجار يهايبندصورت يجامناقشه به نياست. در دوران معاصر، ا

را  بيحال رقنيكرول دو موضع شاخص و درع ئلو نو يكيجرج د دگاهيد ان،يم نيشده است. در ا يريگيپ

 .كننديم يندگينما
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 از اخلاق ي: استقلال ارزش هنريكيجرج د دگاهيد. 3

 :شوديم قائل زيتما ،انواع مختلف ارزش انيهنر، م ينهادية بر نظر هيبا تك ارزشهنر و جرج ديكي در كتاب 

 ي؛ارزش هنر( 4

 ي؛شناختييبايارزش ز (8

 ي؛ارزش اخلاق (3

 (.Dickie, 2001, p.74)ي اقتصادي و سياسي اجتماع ارزش (1

كه  كنديم حيصرت يكيد. شودمي ة هنرنادرست دربار يهايمنجر به داور يسطوح ارزش نياز نظر او، خلط ا

اخلاقاً  تواندياثر م كيمعنا كه  نيوجود ندارد؛ بد يو ارزش هنر يارزش اخلاق انيم يايو ذات ة ضروريرابط چيه

. ستياخلاق و هنر ن انيمنكر هرگونه ارتباط م يكيحال، دنياباس. برعك ايارزشمند باشد،  ياما از نظر هنر ،ناپسند

 يشناختييبايز يهايژگيبر و يرگذاريو تنها از رهگذر تأث ميرمستقيصورت غبه يكه ملاحظات اخلاق رديپذياو م

آنچه  ،يموارد نيشوند. در چن ليدخ يهنر يابيدر ارز توانندي( مييعمق معنا اي يريباورپذ ،يياثر )مانند انسجام روا

 آن است يشناختييبايقص در عملكرد زاثر، بلكه ن« بودن يراخلاقيغ»نه  دهد،يرا كاهش م يارزش هنر

(Dickie, 2001, p.94–101.) 

 معتدل ييگرانوئل كرول: اخلاق دگاهيد. 2

 ييگرااخلاق» ة معروفمقال ( وBeyond Aesthetics« )يشناسييبايفراتر از ز»ن چو يكرول در آثار نوئل

 كندياستدلال م ،يافراط ييگرارد اخلاق . او باكندياتخاذ م يوضع متفاوت( مModerate  Moralism« )روانهيم

 ييآثار روا از ياريبه باور كرول، بست. اس يشناختييباة زيتجرب نفكيجزء لا ياخلاق يداور ،يآثار هنر يكه در برخ

 تي. اگر اثر در هداخواننديفرا م يخاص يو اخلاق يعاطف يهامخاطب را به واكنشـ  اتيو ادب نمايدر س ژهيوبهـ 

 شده است ينادرست سوق دهد، دچار نقص هنر ياخلاق يمخاطب را به داور ايها ناكام بماند واكنش نيا

(Carroll, 2001 .)به  ماًيمستق توانديموارد م يدر برخ «ينقص اخلاق»چارچوب، كرول معتقد است كه  نيا در

 ،يرونيب ياريعنوان معاخلاق نه به روني. ازاشودياثر م يشناختييبايمانع تحقق هدف ز رايز؛ نجامديب «ينقص هنر»

 (.Carroll, 2001, p.246–252) كندميعمل  يدر ساختار اثر هنر يو كاركرد يدرون يعنوان عنصربلكه به

 كيبر تفك يكينهفته است. د ،نقش اخلاق بندية صورتو كرول در نحو يكيد دگاهيد نياديبن تفاوت

 يهايژگيبر و يرگذاريكه تنها در صورت تأث دانديم يرونيب ياريدارد و اخلاق را مع ديوسخت قلمروها تأكسفت

فهم  ،ييآثار روا ژهيوبه ،يهنر يهاگونه يكه در برخ دهدي. در مقابل، كرول نشان مابدييم تياهم ،يشناختييبايز

 .ستيممكن ن ياخلاق ياثر بدون داور

 يبندصورت زيمتما كرديرو دورا در قالب  ديدگاه دو انديشمند دگاهيد تا اينجانسبت اخلاق و هنر،  نييتب يبرا



  350 سيدمحمدمحسن ميرمرشدي/  يزدي  مصباحاللهآيتۀ انديش دراخلاق هنر 

و  يارزش هنر دگاه،يد نياست؛ در ا ياز ارزش اخلاق ياستقلال ارزش هنر كرديرو ندهينما يكي: جرج ديمكرد

 ندهيكرول نما. در مقابل، نوئل ستين اربرقر يو ذات يضرور ياها رابطهآن انيو م زنديدو ساحت متما يارزش اخلاق

در  تواننديم ،ييآثار روا ژهيوآثار، به يدر برخ يمعتدل است كه بر اساس آن، ملاحظات اخلاق ييگرااخلاق كرديرو

 منجر شود.  يبه نقص هنر يطيدر شرا ياثر نقش داشته باشند و نقص اخلاق يشناختييبايز يابيتجربه و ارز

است كه در آن هنر و  ينيمحور دو اخلاق محورتيغا يكرديرو ندهينما يزديمصباح  اللهتيآ گر،يد يدر سواما 

 رو،نيازا اند؛يانسان و تقرب اله يقيمشترک كمال حق تياخلاق نه دو قلمرو مستقل، بلكه دو عرصه مرتبط با غا

سه  نيانتخاب ا ن،يكرد. بنابرا يابياو ارز يقيمستقل از نسبت آن با كمال انسان و سعادت حق توانيارزش هنر را نم

مشروط اخلاق بر  ريتأث ،ياستقلال ارزش هنر يعنيسه سطح متفاوت از نسبت اخلاق و هنر،  سهيامكان مقا دگاهيد

 .سازديهنر و اخلاق را فراهم م تيغا يدگيتنو درهم ،يارزش هنر

 الله مصباح يزديدر ارزش اخلاقي هنر از نگاه آيت مؤثري هامؤلفه. 4

براي پاسخ به اين توان ترسيم كرد؟ الله مصباح يزدي را چگونه ميبا فعل و حرفة هنر از نگاه آيتاما رابطة اخلاق 

بايد بدانيم كه يك اثر هنري در تعامل و به هم آميختن سه عنصر اصلي، يعني هنرمند، اثر هنري و مخاطب  سؤال

. ديآيم حساببهعامل  نيترمهماثر هنري عنوان فاعل در نشيند. اولين اين عناصر، هنرمند است كه بهبه بار مي

يافته از محتوا و قالب هنري است. محتوا آن پيامي است كه هنرمند به عنصر ديگر، اثر هنري است كه خود تشكيل

دنبال انتقال آن است و عنصر ديگر، قالبي است كه قرار است اين محتوا را به مخاطب خود برساند. از سوي ديگر، 

است. به همين دليل، بايد تأثير اين چند عنصر و نقش مقصد ادراک هنري و غايت هنر، ايجاد لذت در مخاطب هنر 

 ي و قوام اخلاقي يك اثر هنري بررسي كنيم.ريگجهتآنها را در 

 . هنرمند4ـ3

اثر هنري جلوه و تجلي روح هنرمند است كه به كالبد احساس درآمده است؛ پس يعني هر آنچه در اثر هنري به عرصه 

ضمير و درون هنرمند سرچشمه گرفته است. به همين دليل است كه به گواه  رسد خودآگاه يا ناخودآگاه ازظهور مي

كه در  اندشده صادر، تنها از ذوق و قريحه هنرمنداني اندبودهتاريخ، آثاري كه برانگيزاننده معنويات و مفاهيم مقدس 

را از  متعهد هنرمنداخلاقي  يهايژگيو الله مصباح يزدياند. آيتدرون خود اعتقاد و باور كامل به آن امر معنوي داشته

 جهتدر فعلش  دانند كهرا به اين مي هنرمند فعلي حسنايشان ميكنند.  يابيارز فعلي حسنو  فاعلي حسنة جهدو و

 بايستهها عايتر رش،ثاآ خلقو در  دميگير نظررا در  شريعت بچورچا يهنرمند چنين گر،يد انيب . بهباشد نفس لكما

 ينا ر(. كا49/48/4320 ،يزدي مصباح) سازديم خويش همت جهةو ،قتدبه را  ينيد قخلاو ا عشر يهاستهيو شا

 نه ،باشد نبندگا به خدمتو  اخد يضار ر،كادر  نيتش كه معناينابه ؛باشد شتهدا فاعلي حسن ميبايد همچنين ،هنرمند

 (.49/48/4320 ،يزدي مصباحشخصي ) تلذ يا جتماعيا موقعيتو  تشهر يا مددرآ كسب صرفاً
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 . اثر هنري4ـ3

هاي ريتأثتوانند كند و هر كدام از محتوا و قالب ميهر پديده هنري مفهومي را در قالبي زيبا به مخاطب عرضه مي

 هريي بررسي كنند و براي تنهابهتوانند اين دو جنبه را ها ميكه انسانياگونهبهمتفاوتي را بر مخاطب داشته باشند. 

هاي قالب و محتواي ي را در نظر بگيرند. بنابراين ارزش يك پديدة هنري برايندي از ارزشارزشمنداز اي درجه كدام

 رتصو يشناختييباياز ارزش ز رغاـفالله مصباح يزدي معتقد است كه ارزش يك اثر هنري آن اثر هنري است. آيت

، يزدي مصباحست )ا منفيداراي ارزش  بيشك ،باعث ايجاد فساد و گمراهي اخلاقي در مخاطب شود گرآن، ا مفرو 

 (. در اين صورت هم قالب و هم محتوا در ارزش اخلاقي اثر هنري تأثير دارند.46/44/4320

 . قالب هنر4ـ2

، با توجه به عناصري مانند افتديمگذاري قالب يك اثر هنري كه در حيطة ماده و عالم محسوسات اتفاق اگرچه ارزش

گذاري همين عناصر و لذت حاصل از آنها، متناسب با گيرد، اما معيار ارزشظم صورت ميتناسب، تقارن، تعادل و ن

گذاري براي خود قالب داريم كه در مقايسه با ما يك ارزش نجاياشود، يعني در مراتب وجودي انساني تنظيم مي

ي اين قالب با مرتبة ، وقتتريكلشود. اما در نگاه زيبايي محسوس هستند، مشخص مي دكنندهيتشدعناصري كه 

شود. درنتيجه حتي اگر ارزش هنري قالب يك اثر شود، ارزش انساني آن مشخص ميمتكامل انساني سنجش مي

ارزش هنري اصلي آن قالب را  آنچه تينها درهنري در مقايسه با مرتبة حسي يا حيواني انسان بالا به نظر برسد، 

(. براي 46/44/4320، يزدي مصباحي است، نه مرتبه حسي حيواني )كند مقايسه با مرتبة متكامله انسانمشخص مي

كه ايگونهآلود را نمايش دهد، بهههاي عالي، تصويري از يك صحنة گنامثال شايد يك تابلو نقاشي با تناسبات و تركيب

كه اين تابلو انسان احساسات مخاطب را به خوبي تحريك كرده و اعجاب و لذت فراواني را ايجاد كند، اما از آن جهت 

 كند و انسان را از مرتبة انساني خود تنزل مي دهد، دچار ضعف و كاستي باشد.را به سمت رذائل تشويق مي

 . محتواي هنر4ـ4

هاي وجود انسان گذاري محتوايي نيز پيام يا موضوعي كه قرار است در قالب هنري ريخته شود با ساحتدر ارزش

نهايي اثر هنري،  ترتيب ارزشگذاري مراتب متكامل انساني خواهد بود. بدينزششود و ملاک در ارسنجيده مي

مجموع و برايند ارزش قالب و محتوا است. طبيعي است كه ارزش حاصله ممكن است از نظر فرم و محتوا مثبت يا 

عكس كه باعث به وجود بهدر فرم مثبت و در محتوا منفي باشد، يا  مثلاًمنفي، يا تلفيقي از مثبت و منفي باشد؛ يعني 

 :ازند رتعبا حالت رچها ينا شود.آمدن چهار حالت مي

 ؛باشند بمطلودو  هر امحتوو  قالب كه حالتي (4

 مطلوب باشد؛ ا،محتوو  ب،نامطلو ،قالب( 8

 ؛باشد ستدرنا ا،محتوو  ب،مطلو ،قالب (3
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 باشند. ستدرنادو  هر امحتوو  قالب ينكها حالت خرينآ (1

حالتي كه هم  .ندرميشما زمجاو  بمطلورا  حالت يك تنها ،ممكنلت حا رچها نميااز  يزدي حمصباالله آيت

 يا رتصو ستا ممكنمعتقدند كه  نيشااقالب و هم محتوا در بالاترين مرتبه، نسبت به كمال انساني باشند. مثلاً 

 نلحاو ا موسيقي با كسي ينكها مانند د؛رـگي تعلق ستدرنا ايمحتو به ماا ،باشد بمطلو فيحد نفسه ،قالبي

 ارزش،با ييامحتو ،عكسبه يابيان كند، را  ناشايستيو  ستدرنا مطالب ،ستا يند تأييد ردمو كه آن،قر صمخصو

ارزش  امحتوو  قالب جههدو و هراز  كه حالتي تنهااز نگاه ايشان  ند.ابخو مستهجن به نحورا  آنقر نيرانو تياآ مانند

گذاري را ايشان بهترين مرجع ارزش (. با توجه به اينكه49/48/4320،يزدي مصباحاست ) يند تأييد ردمودارد  مثبت

 باقالب و محتوا در هنر نيز معتقدند كه  اعنوا گذاريارزش ببادر  دانند،ي ديني برگرفته از كتاب و سنت ميهاآموزه

 سنجة ارد،ند راي تصور صورت وجودجايي بآن،  ورايما ييباييهاز نيزو  عقلي ييباييهادر ز ينكها به نظر

 تا ميكوشد متعهد هنرمند ،خياليو  حسي يهنرها رةبادر ليو ؛مييابد معنا امحتو رةبادر تنها ،دينشناختي ارزش

 دگير هبهر هاييرتصوو  قالبهااز  ،ميكند عرضه ساحتها يندر ا كه ييامحتونظر دين درباره  عايتر بر ونفزا

(. البته ازآنجاكه در هر صورت، هدف هنرمند انتقال محتوا 46/44/4320، يزدي مصباح) ميكند تأييدآنها را  يند كه

شود، محتوا است و قالب، ابزاري در خدمت انتقال محتوا به مخاطب از گذرگاه قالب است، آنچه اصل محسوب مي

ند محتوا را از ارزش توااست. پس محتوا در همه حالات مقام والاتري دارد، اگرچه قالب ناسالم و نامناسب مي

 بياندازد و اثرگذاري را به حداقل برساند.

 . مخاطب هنر4ـ0

، بلكه ديآيلزوماً بر اثر ادراک موضوع ملائم با نفس به دست نم شناختيالله مصباح يزدي، لذت زيبايياز منظر آيت

اين مطلب حاكي از  (.42، مرحلة ششم، فصل4363ت )مصباح يزدي، توهم ملائمت، براي ايجاد لذت كافي اس

پررنگ بودن نقش مخاطب و نوع نگاه او در ادراک اثر هنري است. به اين طريق بر اساس نگاه ايشان، ريشه 

كي ممكن است چيزي براي مدرِ اختلافات در داوري آثار هنري از سويي به مرتبة وجود مخاطبان بازگشت دارد، يعني 

مرتبه  تـوان درک كمال ام از آنها در مرتبة خاصي از وجود قرار داشته وهر كد زيراو براي مدرک ديگر نه؛  زيبا باشد

ادراک زيبايي اثر هنري در  ازآنجاكه(. از سوي ديگر، 46/44/4320، يزدي مصباحمتناسب با وجود خود را دارا باشند )

نيست.  ريتأثيبگيرد، نوع نگاه و قدرت دريافت مخاطب در ميزان و نوع اين تجلي ضمير و ذهن مخاطب صورت مي

البته ديدگاه ايشان با آنچه كه برخي از انديشمندان مانند هيوم در مورد زيبايي و هنر معتقدند و هنر را كاملاً مخاطب 

(. اگرچه كه 43، ص4322 وم،يه) ، كاملاً متفاوت استشونديميي در ارزش هنري گراذهنه محور دانسته و قائل ب

توان شود مردود است، اما مييي افراطي ميگراذهنبر اساس مباني حكمت صدرايي اين نوع نگاه كه منجر به 

هر مخاطب  هيمادرونه ب كاملاًشناختي و مخاطب محور را در مقام دريافت اثر هنري لحاظ كرد كه نسبيتي هستي
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تواند لذت اهميت هنرمند، محتوا و قالب اثر هنري، اين شاكله مخاطب است كه مي رغميعلبازگشت دارد، يعني 

 بردن يا لذت نبردن از يك اثر هنري را تعيين كند.

 انسان تزكيۀ و تربيت در هنر و زيبايي . نقش0

به  دفر كشش مجذوب جمال شدن وكه معتقدند تزكيه انسان  الله مصباح يزدي در باب نقش هنر و زيبايي درآيت

، مثلاً كسي كه با درک كند دصعو بالاتر مرتبة به ترنييپا مرتبةاز  كه ميكند كمكرا  ننساا گاهي يباييز سمت

، يزدي مصباحكند )شناختي عقلاني را ادراک ميهاي عقلاني از مرتبة حيواني عبور كرده و لذت زيباييزيبايي

 البتهكه  دانندمي ننساا حيرو يتقاار باعث يطياشردر را  سمحسو ييباييهاز ايشان،ينترتيب ابه (.46/44/4320

و  يباييز برابردر  ابنجذو ا بجذ ينا(. 46/44/4320، يزدي مصباحست )ا وتمتفاآنها  الحوو ا صشخاحسب ابه

تواند انسان را تا منزلگاه كمال مطلق سير بدهد. مي دارد تا آنجا كه ننساا تزكيةو  تربيتدر  شگرفي دكرركا ل،كما

طلبي را باعث رشد و تزكيه انسان معرفي دانند و كمالطلبي ميخواهي را نوعي كمالازآنجاكه ايشان زيبايي

طلبي فطري انسان باعث احساس خضوع شمارند؛ زيرا كمالكنند، درنتيجه زيباخواهي را عامل تزكية انسان ميمي

 (.46/44/4320، يزدي مصباحشود)اي براي حركت به سمت مراتب بالاتر ميل كمال مرتبة بالاتر و انگيزهدر مقاب

 كندهدايت مي نداوخد طاعتو ا بندگيسمت  به را ننساا ،يباييزكمال و  به ننساا يفطر يشاگر به اين شكل

ي مشخص خوببهغايت هنر و غايت اخلاق در تعابير فوق پيوند  .شد هداخو نداوخد به تقربو  تزكيهعاملي براي و 

و واضح است؛ زيرا غايت هنر ايجاد بيشترين لذت از درک زيبايي حقيقي است و غايت اخلاق به دست آوردن 

بيشترين كمال حقيقي است؛ يعني مقصد هر دو آنها رسيدن به بالاترين مرتبة زيبايي حقيقي و بالاترين مرتبة كمال 

 تنها يك مصداق واحد، يعني خداوند دارد. حقيقي است كه هر دو آنها

 . تعاملات اخلاق، هنر و هنرمند2

الله مصباح يزدي اخلاق، تمام گستره افعال اختياري انسان را شامل گونه كه اشاره شد طبق ديدگاه آيتهمان

 كاملاًترتيب اخلاق و هنر را ايني انساني بوده و بههاعرصهشود. از سوي ديگر، ايشان معتقد به يكپارچگي همه مي

در  قاً يدق(. اين ديدگاه 82ص ،4302 مصباح يزدي،كنند )با هم مرتبط دانسته و در تعامل بسيار قوي معرفي مي

 كننديمو شعار هنر براي هنر را ترويج  كننديمنقطه مقابل كساني است كه هنر را آزاد از هر قيد معرفي 

كنند؟ هنر (. اما رابطة اخلاق و هنر به چه شكل است و چگونه باهم تعامل مي10، ص4311 گران،يو د نگهاوزنيات)

 انجامد؟كند و اخلاق چگونه به رشد و تكامل هنر ميچگونه به اخلاق كمك مي

 . اخلاق راهنما و راهبر هنر و هنرمند7

متعال را تعليم  يخدا نهايي و ارتباط با سوي كمالبه راه زندگي درست و خداپسندانه و شيوه صحيح حركتاخلاق، 
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گيرد كه مثبت، به كار يا چيزي تعلق مي اخلاقي ارزش(. در اخلاق اسلامي 02، ص4308 مصباح يزدى،) دهدمي

شناختي و هاي معرفتبه كمال حقيقي انسان بينجامد. همچنين، علم به كمال حقيقي، به دليل محدوديت

(، يعني تنها دين است 49، ص4316)مصباح يزدي،  او خارج استنش ن از دسترس عقل و داشناختي انساهستي

تواند منبع حقيقي براي اخلاق باشد. از سوي ديگر، ايشان معتقد است كه رسالت هنر بيان محتوا در قالب كه مي

هم در انتخاب محتوا و  آفرين براي به كمال رساندن حقيقي انسان است. پس هنر، هم در نوع بيان وزيبا و لذت

 نظام و منبعي استوار نياز دارد تا مسير كمال را براي او مشخص كند.قالب خود براي رشد و تعالي انساني، به 

 محتواي هنر كنندهنظيمت. اخلاق، 3

 شودتر باشد، زيباتر تلقي ميشناختي هرچه متكاملييموضوع مورد ارزيابي زيباالله مصباح يزدي معتقد است آيت

دانند و شناختي را مستقيم مي(، يعني ايشان رابطة بين تكامل حقيقي و تكامل زيبايي46/44/4320، يزدي مصباح)

تواند موضوعات و مسائل و محتواي دانند، پس اخلاق ميازآنجاكه ايشان اخلاق را راه رسيدن به كمال حقيقي مي

كه محتواي هنر با كمال اخلاقي ياگونهبهوايي هنر كمك كند. گري كند تا به تعالي محتهنرمند را تنظيم ازين مورد

انسان هم جهت گردد و چارچوب اخلاق، مسير محتواي هنري را به سمت كمال اخلاقي سوق دهد. هنري كه از 

 آورد، اما هنريدهنده غرايز حيواني را براي مخاطب به ارمغان نميمدار اخلاق خارج شود، محتوايي بيشتر از نمايش

شناختي تركيب كرده و منجر به تعالي شناختي را با كمال انساندهد كمال زيباييكه اخلاق را مشي خويش قرار مي

 شود.حقيقي انسان مي

 . هنر، ابزار گسترش اخلاق3

 اي تأثير بگذارد كه اين تأثيرگونهتواند در فكر و قلب مخاطب بهتاريخ گواه اين است كه در هنر قدرتي است كه مي

الله رو شويم تازه و شورانگيز باشد. آيتكه هر زمان با آن روبهايگونهها پررنگ و بادوام باشد، بهها و قرنتا سال

سوي شيء زيبا به خاطر مصلحت و منفعتي است كه براي  ميل نفس به»گويد: مصباح يزدي در همين رابطه مي

هاي انسان گيريدر ادامه ايشان ميل به زيبايي را انگيزه قوي در جهت (.46/44/4320، يزدي مصباح« )نفس دارد

شد و از آنها سوي آنها متمايل نمي زيبايي نداشتند، قلب انسان به هاگر اشياء جلوكنند و معتقدند كه معرفي مي

ري است كه (. شاهد اين مطلب ديوان اشعار شعرا و عرفاي نامدا46/44/4320، يزدي مصباح) كرداستفاده نمي

اند و هنوز بعد از گذشت بهترين و والاترين مطالب اخلاقي و تربيتي را در زبان داستان و شعر به مردم عرضه كرده

كنند، . همچنين ايشان به نقش هنر در تربيت كودكان و نوجوانان اشاره مياستساليان زياد شيرين و دلپذير 

عواطف و احساسات  تيتقو يحت ،يآداب زندگ ،هاي دينياز آموزه ياريتوان از هنر براي آموزش بسميمعتقدند كه 

(. همچنين ايشان هنر را يكي از ابزارهاي 89/48/4301استفاده كرد )مصباح يزدي،  يريپذتيمسئولي و خانوادگ

 انسان را يكمال قيآنجا كه اخلاق، حقاشمارند. معتقدند كه همان هدف اخلاق است، ميمهم براي هدايت انسان 

 (.84/2/4322 ،)مصباح يزديوجود ندارد  قيحقا نيا انيب يبهتر از هنر برا يابزار كنديم ميترس
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 . اصول اخلاقي حاكم بر فعل هنري35

 نامعصومة ائم ميو تعال اسلام امبريسنت پ م،يقرآن كر يهاآموزه يبر مبنا يهنر در نگاه اسلام ياصول اخلاق

و  ياخلاق يهاگسترش ارزش نيانسان و همچن تيارتقاء روح و معنو يبرا يهنر ابزار دگاه،يد نيبنا شده است. در ا

 اشاره كرد: ريبه موارد ز توانيم يدر هنر اسلام يلاقاصول اخ نيتردر جامعه است. ازجمله مهم يانسان

 پذيري در ايجاد اثر هنريتيولئمس. 35ـ3

است؛ يعني در هر موجودي اين سه عنصر يافت شود،  منشأ مسئوليت، حاصل سه عنصر قدرت، آگاهي و اختيار

 يك انسان تنها درالله مصباح يزدي در اين رابطه بر اين باور است كه مسئوليت نيز به دنبال آن خواهد آمد. آيت

ن را آگاهانه آ ثانياً .قدرت انجام آن را داشته باشد ،شود كه اولاًاي دانسته ميصورتي اخلاقاً مسئول كار يا واقعه

 (.463ـ422ص الف،4301 مصباح يزدي،) روي اختيار اقدام به آن كار كند انجام دهد و ثالثاً، آزادانه و از

گونه كه قرآن كريم توليد اثر هنري نيز كه يكي از افعال اختياري انسان است از اين قاعده مبرا نيست. همان

گوش و چشم و قلب همه مورد (؛ 36)اسراء: « لاً سؤودَ كلُُّ أوُلئكَِ كانَ عنَهُْ مَ فؤاإنَِّ السَّمعَْ وَ البْصَرََ وَ الْ»فرمايد: مي

يي كه به انسان هنرمند بخشيده است، مسئوليتي نسبت به هايژگيو. خداوند در ازاي اين خواهند شدع پرسش واق

هاي ديني، مانند ها و ارزشبايد پايبند به اصول، هنجار رو هنرمندكند. ازاينخود فرد و جامعه از او مطالبه مي

« هنر براي هنر»مداري باشد. به اين طريق شعار مداري و ارزشگري، خدامحوري، اخلاقپذيري، هدايتمسئوليت

ي تمام ريپذتيمسئولالله مصباح يزدي دامنة اين ي مبرا خواهد بود. بر اساس نگاه آيتديقيبشود و هنر از نفي مي

مسئوليت اخلاقي، و محدود به يك دامنة خاص نيست. ايشان معتقدند كه  رديگيم بري زندگي را درهاعرصه

 بلكه درباره پيامدهاي غيرمستقيم و ناخواسته كارهاي او نيز قابل طرح است؛ ،منحصر به افعال مستقيم انسان نيست

ه گذشته را نيز شامل بلكه افعال و پيامدهاي معطوف ب ،قلمرو مسئوليت، منحصر به آثار افعال آينده نيست همچنين

 برابر در هنرمند در هنر، يعني احساس« پذيريمسئوليت»(. بنابراين، 426ص الف،4301 مصباح يزدي،) شودمي

 .هاي ممكن، حتي نتايج غيرمستقيم فعل هنريجامعه در تمام عرصه مصالح سعادت افراد و

 . رعايت مقدس بودن فعل هنري حقيقي35ـ3

قدرت خود موجودات عالم  سرانگشتتوان خداوند دانست كه به اح يزدي، اولين هنرمند را ميالله مصباز ديدگاه آيت

، يزدي مصباحرا با الگوگيري از جمال ذاتي خود به بهترين و زيباترين صورت و سيرت خلق كرده است )

را آفريده، به نيكوترين او كسي است كه هر چيزي (؛ 1)سجده: « خلَقَـَه كلَُّ شـَيء حسنالذَّي أَ(. »46/44/4320

كننده فعل و عمل خداوند است. از سوي ديگر ازآنجاكه انسان . پس هنرمند در خلق اثر خود دنبالوجه آفريده است

عنوان اشرف مخلوقات مظهر صفات جمالي و جلالي خداوند است، هر فعل خيري كه از او سر زند تجلي صفات به

عنوان هنرمند قدرت بر خلق اثر هنري نيز دارد اين عني اگر انسان به(، ي810، ص4329زدى،يمصباح الهي است )
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قدرت تجلي حقيقي قدرت الهي است، با اين توصيف، اگر هنرمند در مسير حق و تكامل الهي قدم زند، خلق اثر 

انت الهي دهنده قدرت و امروزانه نخواهد بود، بلكه تجلي امرارمعاشبراي سرگرمي و بيهودگي يا  صرفاً هنري عملي 

 در بين مخلوقات است.

 بودگي هنر حقيقي براي كمال و زيبايي. رعايت آيينه35ـ2

هنرمندي كه به دنبال خلق ارزش حقيقي هنري است، در طي اثر هنري خود تلاش دارد تا با به تجلي درآوردن 

به تصوير بكشد تا در  را در ذهن و خيال مخاطب هاييبايز، زيانگاليخي هايقيموسصور يا اشكال و الحان و 

بستر آن درد فراق و دوري خود از بهشت و روضة رضوان الهي را تسكين داده و به مخاطب خود نيز اين دوري 

عنوان ابزار سفر براي آن تنها به ثباتيبي هالذتو  هايخوشرا گوشزد كند كه دل در اين سراي فاني نبندد و به 

مصباح يزدي معتقدند كه تأثير و نتيجة هنر امري حقيقي است و همان  اللهرسيدن به وصال دوست بنگرد. آيت

 يگرد و دشخو بهاو  ديكردر رو و دميشو ديجاا مخاطبدر روان  كه ستا حركتيو  هنگيزو ا ورباو  سحساا

 هستي أمبد با پيوند ايبررا  مينهو ز برده حانيرو فضايي بهرا  مخاطب تواندو مي گذارديم ثرا عالمو  هاننساا

 (.49/48/4320، يزدي مصباحكند ) دهماآ

تلاش دارد تا زيباآفرين حقيقي را به ياد انسان بياورد تا  هاييبايز، هنرمند با به تصوير كشيدن گريدعبارتبه

 .استعزم خود را براي هجرت از جمال به ذوالجمال جزم كند و اين همان رسالت انبياء 

 با اخلاق. رعايت تناسب قالب و محتوا 35ـ4

كند، تنها محتوايي است كه از طريق هنر رسد كه چيزي كه هنر را اخلاقي ميدر ابتداي امر اين مطلب به ذهن مي

توان كه حتي قالب را ميايگونهشايد اهميت قالب هنري كمتر از خود محتوا نباشد، به كهيدرحالشود، منتقل مي

(. درواقع در فرايند تحقق فعل هنري هر قالبي با 46/44/4320، يزدي مصباحبخشي از محتوا در نظر گرفت )

محتوايي خاص تناسب دارد و مخاطب با مواجه به يك قالب، انتظار محتواي متناسب با آن را دارد. اگر محتواي 

و  حل رقابليغاخلاقي را در قالبي متضاد با هدف اخلاق به مخاطب عرضه كنيم، مخاطب در بين يك دوگانگي 

 گيرد.خ قرار ميطنزي تل

 . رعايت مراتب انساني در ايجاد اثر هنري35ـ0

ختي، انسان از مراتب متعدد وجودي، يعني حسي، خيالي و عقلي برخوردار است و هر شناانسانبر اساس مباني 

و تخيل مخاطب در  احساس باظاهري  صورت بهمرتبه، ادراک مخصوص به خود را دارا است. اثر هنري در ابتدا و 

كند. مي برقرارعامل است و از دريچة ظواهر حسي با مراتب ادراكي ديگر مخاطب كه در باطن قرار دارد، ارتباط ت

جهت كه متعلق به حيطة عقلاني انسان است، در سطوح بالاتر از حس و خيال، يا  معاني و محتواهاي اخلاقي از آن

نري ابتدا از طريق حس و خيال با اثر هنري ارتباط . پس مخاطب با مواجهه با اثر هشونديمهمان باطن دريافت 
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كند. به همين دليل، خود مفاهيم عقلي و ازجمله معارف اخلاقي را درک مي عقل باكند و در درجة بعدي برقرار مي

اثر هنري بسيار خطير و دقيق است.  واسطه بهرسالت هنرمند در ايجاد تناسب و ارتباط بين حس و خيال و عقل، 

تواند از ظاهر اثر و نمي ماندهيباقي تنظيم كند، مخاطب در همان مرحله حس خوببهرمند نتواند اين رابطه را اگر هن

 (.86/44/4320، يزدي مصباحهنري به باطن آن پل زده و به معارف اخلاقي لازم دست پيدا كند )

 . رعايت چارچوب احكام ديني در خلق اثر هنري35ـ2

فرمايند: مي و شمارندينم سمقدو  باارزش ماًولز ،ستا ه هنرـكجهت  آن را از يهنر ونههرگيزدي  حمصباالله آيت

 تجويزآن را  يند كه ستا يهنر ثباتاً... و ادشو ننساا حقيقي لكما موجب كه ستا يهنرآن  ثبوتاً ،ينيد هنر»

ترين مرجع براي تعيين مهمعنوان منبعي الهي، از نگاه ايشان وحي به (.49/48/4320، يزدي مصباح) «ميكند

درنتيجه براي هنرمند  (.483ـ480ص ،4324يزدي،  ح)مصباارزش كمالي يك اثر هنري در نسبت با انسان است 

دهد راهي كه منش و روش خود را رسيدن به كمالي در نظر گرفته است كه شرع مقدس اسلام نشان ميمسلمان 

تواند از نيست و فعل هنري نيز كه يكي از افعال بشري است، نمي غير از عمل به دستورات و احكام اسلامي متصور

 مستثنا باشد. قاعدهاين 

 . رعايت قاعده اهم و مهم اخلاقي در توليد اثر هنري35ـ7

انسان و  تيانسان ي بين ماديات و معنويات در خلق اثر هنري معتقدند، چوندهتياولوالله مصباح يزدي درباره آيت

هاي مادي و معنوي، اولويت با هاي معنوي اوست، پس در تزاحمات بين جنبهر كمال جنبهداو  قىِيكمال حق

هنرمند بايد در فعل هنري خود پرداختن به مسائلي  (.10، ص3الف، ج4304 زدى،يمصباح هاي معنوي است )جنبه

كه اخلاق جامعه را تضعيف كرده است يا در شرف فساد قرار داده است را در اولويت قرار دهد. همچنين كمبودها و 

اهميت در نظر بگيرد. نيازهايي كه جامعه براي رسيدن به كمال اخلاقي دارد را مقدم بر نيازهاي مادي يا كم

كند و هنرمندي كه از جامعة خود بسيار جلوتر حركت ه از جامعة خود عقب باشد كمكي به آن جامع نميهنرمندي ك

تواند كسي را راهبري كند؛ چون مردم از طي طريق با او خسته خواهند شد. همچنين در بيان اهميت قالب كند، نمي

 يينها تيو مستقل از غا يارزش ذات ينر را داراه توانينم ،يزديمصباح  اللهتيآ يارزش يبا توجه به مبانو محتوا، 

است،  يگذارارزش يينها اريانسان و مع ييكمال نها يقرب اله شان،يا يانسان دانست. از آنجا كه در نظام ارزش

كه در انتقال آن  يتيو غا ياثر هنر يمنظر، محتوا نياوابسته خواهد بود. از  تيغا نيبه نسبت آن با ا زيارزش هنر ن

هنر به  يصور يهايژگيقالب و و حال،نيبرخوردار است؛ باا يارزش تياز اولو ينسبت به قالب هنر شود،يل مدنبا

 كرد. يتلق تياهميآنها را ب توانيو نم انديواجد ارزش ابزار ام،يو اثرگذار ساختن پ اينقش آنها در گو ليدل

گذاري ديني صورت معنا ندارد، پس معيار ارزشهاي ماوراي آن، هاي عقلي و زيبايياز طرف ديگر در زيبايي

گذاري محتوا تنها محتواي آنها خواهد بود. به اين شكل اگر تمام گستره آثار هنري را در نظر بگيريم كفه ارزش
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(. درنتيجه در كار هنري هم بايد معنويات بر ماديات مقدم شود و 49/48/4320، يزدي مصباحتر خواهد بود )سنگين

الشعاع قرار ر قالب. البته در اثر هنري اگر محتوا در قالب ضعيفي ريخته شود ارزش محتوا نيز تحتهم محتوا ب

گيرد. همان گونه كه ايشان اثر هنري كه محتواي خوبي دارد ولي از قالب خوبي برخوردار نيست را واجد ارزش مي

 (.49/48/4320، يزدي مصباحچنداني نمي دانند )

 تربيت اخلاقي در فعل هنري. رعايت اقتضائات 35ـ3

توان از هنر بهره زيادي برد، اما رعايت شرايط تربيتي و اقتضائات مخاطبان حائز اهميت اگرچه در تربيت اخلاقي مي

متفاوت است، پس ها احساسات و عواطف انسان ها،شيسطح فهم، گراالله مصباح يزدي معتقدند كه است. آيت

(. رعايت شرايط تربيتي 48/3/4302متفاوت خواهد بود )مصباح يزدي،  ر مخاطبمتناسب با ههاي تربيتي نيز روش

هاي هنري الله مصباح يزدي معتقدند كه اگرچه قرآن كتاب داستان نيست، اما از شيوهتا آنجا اهميت دارد كه آيت

(. براي 83/0/4304دي، جا استفاده كرده است )مصباح يزخوبي و بهسرايي براي بيان معارف تربيتي بهمانند داستان

كند، اما رعايت ملاحظات اخلاقي مثال اگرچه قرآن در اين مقام با هدف بيان مسائل معرفتي از داستان استفاده مي

را به خوبي نموده است. از ديگر مطالب مهم اين است كه در انجام فعل هنري بايد مراحل و شرايط تربيت اخلاقي، 

نري بتواند كساني كه در مراتب مختلف هستند را با ابزار مناسب همان مرتبه به اي رعايت شود كه اثر هگونهبه

(. براي مثال اگرچه آثار هنري در ابتداي حركت خود بيشتر 83/0/4304مراتب بالاتر هدايت كند )مصباح يزدي، 

گيري به سمت شكل توانندهاي اخلاقي در بين افراد عادي هستند، اما در حقيقت ميكننده افعال و كنشترويج

(. 89/49/06)مصباح يزدي،  شوديم جاديا زيطبعاً ملكه ن ،دورفتار تكرار ش يوقتملكات اخلاقي بروند؛ چراكه 

 توان يكي از كاركردهاي مهم هنر دانست.بنابراين تبديل افعال به ملكات اخلاقي را مي

 هنرمندانوظايف اخلاقي . 33

ندي بخواهد بر مدار اخلاق اسلامي عمل كرده و فعل هنري خود را در بر اساس اصولي كه بيان شد اگر هنرم

جهت به كمال رساندن حقيقي انسان در جامعه به انجام برساند، ناگزير بايد وظايفي را بر عهده بگيرد. به اين شكل 

 اره شده است:ترين آنها اشمهمبرخي از  خواهند داشت كه در ادامه به بر عهده اخلاقي متعدديوظايف هنرمندان 

 . توجه هنرمند به خالقيت حقيقي خداوند در فعل هنري خود33ـ3

داند كه خداوند منشأ تمام وجودات، در مباني اسلامي و آنچه در اصل اخلاقي دوم بيان شد، هنرمند مسلمان مي

فعال خود را از خدا آدمى ا الله مصباح يزدي معتقدند اگرازجمله افعال و صفات كمالي متجلي در مخلوقات است. آيت

 زدى،يمصباح ترين گام در جهت توحيد را برداشته است )سلامتي و رزق را از خداوند بشمارد، مهم ت،يهدا؛ نديبب

. بر شمارديمگونه هنرمند هر جمال و كمالي را از خود ندانسته و همه را منتسب به خداوند (. اين841د، ص4301



          ،5041پاييز ، 39 ، پياپياول ، شمارهچهارم و سال بيست 

 

334 

توجهي از دوران تاريخ هنر اسلامي، هنرمندان مسلمان بر خلاف سنت رايج قابلاين اساس است كه در قسمت 

كردند تا هنري در تمام كشورهاي جهان، بر محور تواضع و فروتني در بارگاه الهي اثر هنري خود را امضا نمي

ند منتسب كنند و خودپروري و نفسانيت را از خويش دور نگه دارند و هرچه كمال و زيبايي و جمال است را به خداو

 (.489-490ص، 4194ي و همكاران، سيرئيا در صورت امضا از القاب و عناوين حاكي از خاكساري بهره مي بردند )

 . هنرمند الگوي اخلاقي جامعه33ـ3

از نظر  منش و رفتار مخاطبان تأثيرگذار باشد.هنرمند است كه ممكن است بر  تيابعاد شخص گرياز د بخشيالگو

 تابكوشند گيرند بايد باح يزدي، افرادي نظير معلمان و اساتيد كه در جامعه مورد توجه ديگران قرار ميالله مصآيت

. چون صدور خطاي اخلاقي از الگوها در جامعه به كاهش قدرت باشند رانيبراى رفتار فراگ اىستهيالگوى شا

الله مصباح يزدي الگوگيري متربي از رفتار تتأثيرگذاري ايشان و به تدريج تنزل اخلاقي جامعه منتهي خواهد شد. آي

 (.68، ص4321 زدى،يمصباح ) دانند كه به دليل نقش استاد در ذهن متربي استعملي استاد را از ابزارهاي تربيتي مي

دو  ريشهرت شمشكند. همين مسئله در مورد هنرمند نيز به دليل محبوبيت و شهرت وي با قوت بيشتري صدق مي

با توجه به الگوپذيري برخي اخلاق در هنرمند باشد. عاملي خطرناک براي محك خوردن تواند يم است كه يالبه

طوركلي شئون مختلف سبك زندگي، التزام اخلاقي وي اقشار جامعه از هنرمندان در قلمرو پوشش، مسكن و به

ي اخلاقي پيامدهاي اخلاقي تواند به بهبود وضعيت اخلاقي در جامعه كمك كند و فاصله گرفتن او از معيارهامي

عنوان رو التزام هنرمند به اصول اخلاقي و ايفاي نقش بهنامناسبي را براي جامعه به همراه خواهد داشت. ازاين

 عنوان يكي از وظايف اخلاقي وي برشمرد.توان بهالگوي اخلاقي را مي

 . هنرمند متعهد به اخلاق الهي33ـ2

 معتقدند فعاليت هنرمند بايد حسن فعلي داشته باشد و« هنرمند متعهد»الله مصباح يزدي با استفاده از مفهوم آيت

 يخلق اثر هنر ندايرا در فر ياخلاق اله يهايژگيو ديبا ،و مخاطب است قتيحق انيم ياازآنجاكه هنرمند واسطه

همچنين چون فعل هنري از ضمير و انسان را فراهم سازد.  يو اجتماع يفرد يكمال و تعالة نيكند تا زم تيخود رعا

ي از نيت و فعل اوست، متخلق به ابرساختهذهن هنرمند تراوش و تجلي دارد، بايد ضمير و درون هنرمند نيز كه 

(، يعني از هنرمندي كه خود آلوده با صفات و خلقيات رذيله است، 49/48/4320، يزدي مصباحاخلاق الهي باشد )

وان توقع آفرينش اثري را داشت كه صفات برتر الهي را منعكس كند و تجلي آن باشد. در اين زمينه حسن تنمي

الله مصباح يزدي در باب حسن فاعلي فاعلي يا نيت هنرمند در كنار حسن فعلي او، اهميت دوچندان دارد. آيت

و خدمت به  خدا در كار، رضـاي تشيا كه نمعننياداشته باشد؛ به يحسن فاعل ديبايهنرمند، م»هنرمند معتقدند: 

(. 49/48/4320، يزدي مصباح« )صيشخ لذت اي ياجتماع تيشهرت و موقع ايبندگان باشد، نه صرفاً كسب درآمد 

گيرد. همچنين هنرمند الله مصباح يزدي شكل ميترتيب است كه مفهومي به نام هنرمند متعهد در ادبيات آيتاينبه
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وسيله تجلي هدف هنر، تعالي و رشد مخاطبان به  ازآنجاكهرساندن مردم دغدغه داشته باشد. بايد براي به كمال 

تواند تنها به سود مادي و هاي الهي است، هنرمند در مقام الگو، راهنماي مردم قرار دارد و نميصفات و ويژگي

 (.89/48/4301دست به خلق اثر هنري بزند )مصباح يزدي،  مدتكوتاهشخصي خود يا كسب لذت 

 . مخاطب هنرمند، عموم و خصوص جامعه33ـ4

در قبال  هنرمنددانند و در اين رابطه بر اين باورند كه الله مصباح يزدي، هنرمند را در قبال جامعه مسئول ميآيت

ي هنرمند نسبت به سرنوشت و ريپذتيمسئول(. بنا بر اصل 84/2/4322 )مصباح يزدي، مسئول است جامعه و مردم

توان پذيرفت كه مخاطب آثار هنري تنها خواص باشند و عموم مردم به حال خود رها شوند. تعالي عموم جامعه، نمي

ترين اثر هنري اسلامي، يعني قرآن كريم، داراي درجات زيبايي و تجلي تواند مانند بزرگالبته يك اثر هنري مي

الله مصباح . از سوي ديگر، آيتدرآوردسطوح مختلف فهم و قريحه افراد را به حركت هنري متعدد باشد تا بتواند 

را منتقل كند  هااميپتواند ي معمول ميهازباندانند كه فراتر از هاي هنر را زبان عمومي آن مييزدي يكي از ويژگي

كه بر اساس  ميرسيمنتيجه  (. از همين رهيافت به اين84/2/4322 و به گوش همه مردم برساند )مصباح يزدي،

 مندبهرهاي باشد كه تمام اقشار مختلف جامعه، اعم از فقير و غني بتوانند از آن گونهنگاه ايشان اثر هنري بايد به

مندي از آثار هنري صرفاً براي اقشار خاصي نظير ثروتمندان فراهم باشد. اين رسالت شوند و نه اينكه امكان بهره

 خود را براي عموم مردم و به زبان آنها بيان كند. هنرمند است كه هنر

 ياسلام. وظيفۀ هنرمند، تربيت شاگردان متعهد به اخلاق 33ـ0

از معضلات يك حركت هنري و اجتماعي اين است كه نسبت به تداوم و بقاي آن فكر و اقدامي نشود. 

ي توجهكموي هنري متعهد و اخلاقي اند، ولي نسبت به تربيت نيرهنرمنداني كه خود آثار هنري را خلق كرده

اند. چه بسيار تفكرات و تحركاتي كه زوال قرار دادهرا ناقص و رو به  اندمودهيپمسيري كه خود  درواقعاند، كرده

 سپردهزيادي دوام داشته باشند و به فراموشي  زمان مدتاند سازي درست، نتوانستهبه دليل عدم توجه به جريان

 (.49/48/4320، يزدي مصباح) اندشده

گونه كه سنت الهي در هدايت انسان، تربيت پيامبران، امامان و اولياء، در يك سلسله به دنبال هم بوده همان

گذاري كند. است تا اين چراغ خاموش نشود، بايد هنرمند متعهد نيز به اين مسئله اهميت داده و براي آن سرمايه

هاي خود را به نسل بعدي ها و يافتهاند دانستهمهارت بالا در كار خود نتوانسته رغماند كه عليهنرمندان زيادي بوده

اند اند يا مهارت خود را در اختيار كساني قرار دادهعمر تلاش و دانش را با خود به ديار باقي برده منتقل كنند و يك

 اند.بيراهه كشاندهاند و مسير هنر را از اخلاق به كه ملزومات اخلاقي يك هنرمند را نداشته

 شكسوتيپويژه عرصة هنر، امري مهم و آموزنده است. در اين ميان ارتباط با پيشكسوتان متعهد هر عرصه، به

است تا بر ابعاد و  مودهيپ اريبس يفراز و فرودها شكسوتيطلبد. پرنج و مشقت و تلاش و ممارست فراوان مي
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و از القاب  تر گشتهتر و فروتنخاضع مندهنر ترتيباينبه گردد. دهيدآب يهنر خود واقف شود و فولاد اريبس يايزوا

ي غرور و عجب به دور باشند و هادرهكند. بايد اين خلقيات حسنه در هنرآموزان نهادينه شود تا از ي ميدور يهنر

 در اين مسير غير از رضاي حق و سعادت خلق چيز ديگري طلب نكنند.

 اي هنرمندلاق حرفه. همسويي اخلاق فردي و اخ33

هاي الهي و صفات و ملكات خداوندي دهنده زيباييي است كه تجليانهييآگونه كه اشاره شد هنرمند چون همان

تواند فعل فردي و ضمير هنرمند با آنچه رسالت اوست متفاوت ها است. به اين شكل نميبراي راهنمايي انسان

لق به اخلاق متعاليه باشد تا بتواند از طريق اثر هنري خود ديگران را باشد. پس يك هنرمند در ابتدا بايد خود متخ

ي بر ترويج اخلاق و معنويات، خود در اخلاق فردي دارهيداعرغم به روشنايي دعوت كند. هنرمنداني كه علي

ماندگاري توانند اثري را خلق كنند كه در درون مخاطب تأثيري عميق و نمي عملاًالتزامي به رعايت آن ندارند، 

در طول تاريخ بشري پيامبران و  آنكه حالكنند. را به يادگار بگذارد و تنها در ادعا خود را مروج اخلاق معرفي مي

اند. اگر هنرمندي ترين افراد جامعه خود بودهو متخلق نيتروارستهاند، كه اولين معلمان اخلاق بشري بودهامامان 

تواند از اين قاعده انگيزي است نميير پيامبري با ابزار احساس و خيالدر رسالت ترويج اخلاق و معنويت نظ

 باشد. مستثنا

 . احساس مسئوليت هنرمند نسبت به افراد و امت اسلامي و حتي جامعه جهاني32

تواند در مورد مسائل مند است، نميهاي يك جامعه دغدغههنرمند متعهدي كه براي رشد و تعالي افراد و گروه

(. بر مدار اخلاق اسلامي، ناله هر مظلومي كه در عالم 84/2/4322 باشد )مصباح يزدي، تفاوتيبمي امت اسلا

دريافت كند. هنرمندي كه خود را مشغول به كار خود در  درخورشود بايد توسط مسلمانان آزاده پاسخ شنيده مي

كند، از مسير اخلاق اسلامي ها احساس تكليف و مسئوليت نميي كرده است و نسبت ديگر انساناگوشه

داند و مسئول مي ستيزطيمحو حتي حيوانات و  هاانساناست. اخلاق اسلامي انسان را در برابر تمام  دورافتاده

هنر الله مصباح يزدي شعار ذكر شد، آيتگونه كه پيش از اين ي ندارد. هماناانهيمي از جامعه ريگگوشهبا انزوا و 

دانند را مردود شمرده و در مقابل، هنرمند را كاملاً در مقابل سرنوشت و تعالي جامعه مسئول ميهنر  يبرا

 (.84/2/4322 )مصباح يزدي،

 يحاكميت نظام اسلاممندي هنرمند نسبت به رهبري و . دغدغه34

و  تيامن يو برقرار ياحكام اسلام يكه ضامن اجرا يام اسلامحفظ نظالله مصباح يزدي نگاه آيت اساسبر 

آسايش، سلامت و آرامش رواني جامعه و  ،گريدسوي دارد، و از  تياولو گريد زيآرامش مسلمانان است بر هر چ

فرد  كي يهاتيدر رأس اولو ،ياسلامدفاع از منافع عمومي و مصالح همگاني و حراست از نهادهاي حكومت 
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 نورزد غيامر بكوشد و از كمك در نيلازم است كه در ا يمتعهد يمسلمان است، پس بر هر هنرمند و نهاد هنر

اصول ديني،  نسبت به حاكميت اسلامي كه ضمانتي بر حفظهنرمند بايد همواره (. 84/2/4322 )مصباح يزدي،

ت از رهبر جامعة اسلامي با هدف مند باشد. پرواضح است كه حفاظدغدغه است اخلاقي و معتقدات مذهبي

ي به تفاوتيبي و ديقيبترتيب اين  امنيت مسلمانان جامعه است. به نيتأمحفاظت از حاكميت نظام اسلامي و 

 تواند از اخلاق هنرمند متعهد باشد.مسائل سياسي و حكومتي اسلام نمي

 يحق مؤلف در آثار هنر. رعايت 34ـ3

كه هنرمند اسلامي بايد در جهت كمال انساني فعاليت كند كه همان چارچوب  ازآنجاكه ايشان بر اين باورند

 عييتضتواند با آنچه از مصاديق ظلم و ترتيب هنرمند نمياين (. به 49/48/4320 يزدي، مصباحشريعت است )

مخدوش ساختن  ،يهنر سرقتيي مانند كارهاي را خلق كند. بنابراين امتعهدانهحق ديگران است، اثر هنري 

 يپردازدهيو ا ي. براي خلق اثر هنرشودميهمواره مذموم و رفتاري نابهنجار تلقي  يها، اسناد و آثار هنرمتن

 ،يغيرقانوني و غيراخلاقي استفاده شود. پايبندي به اصول اخلاق اسلامي، رشرعيغ، هاي نادرستنبايد از شيوه

 ست.در اين خصوص ضروري ا ژهيوبه

 ايآزادي و استقلال حرفهاني از . پاسب34ـ3

اگر هنرمند از مهارت خود تنها در جهت كسب مال يا شهرت استفاده كند عملاً فعل هنري خود را در قيد و بند كسب 

ماديات درآورده است و به همين شكل، اگر هنر خود را در خدمت منافع افراد يا جريانات غير الهي دربياورد، عملاً 

حسن فاعلي اثر هنري در نظر دارند،  دربارهالله مصباح يزدي عيف كرده است. بر اساس آنچه آيتاستقلال خود را تض

 (.49/48/4320 يزدي، مصباحاي خود را براي پول يا شهرت و مقام از دست بدهد )تواند استقلال حرفههنرمند نمي

بودن  ياسلامة منافع جامع حافظ. باشد ياسلامطور كه پيش از اين اشاره شد، هنرمند بايد حافظ منافع جامعة همان

كند و  يخوددار ،است يمشي اخلاق اسلامخلاف خط كه بر يكند كه از قبول هرگونه خلق اثر سفارشايجاب مي

استقلال هنرمند زمينه را براي بيان رسا و  به دست آوردن اموال و القاب نگرداند. يبرا يالهيخود را وس ياثر هنر

صورت، هنرمند از رسالت اصلي خود كه هدايت و به  نياكند و به ي ديني و اخلاقي فراهم ميهااميپشجاعانه 

 د.گردينمكمال رساند افراد و جامعة اسلامي است محروم 

 گيرينتيجه

ة معاصر، فلسف يِنسبت اخلاق و هنر در سه سطح نظر نييبه تببه جهت مشخص شدن حيطة بحث متن حاضر 

و نوئل كرول نشان  يكيجرج د يهادگاهيد سهي. در بخش نخست، با مقاپرداخت يعمل يِهنجار يو الگو ياسلام

عبور كرده است.  «يافراط ييگرااخلاق»و « هنر مستقل از اخلاق»هنر معاصر از تقابل ساده ة كه فلسف شدداده 

 ميرمستقيا نقش غو تنه كنديم ديتأك ياز ارزش اخلاق يبر استقلال ارزش هنر ،يسطوح ارزش كيبا تفك يكيد
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 ييگرااخلاق». در مقابل، كرول با طرح رديپذيمي شناختييبايز يهايژگيبر و ريتأث رياخلاق را، آن هم از مس

از تجربه  يدرون يبخش ياخلاق يداور ،ييآثار روا ژهيوهب ،يهنر يهاگونه يكه در برخ دهدينشان م« معتدل

 مد.نجايب يبه نقص هنر ماًيمستق توانديم ياست و نقص اخلاق يشناختييبايز

و  يدر باب هنر معرف يـ اله يجامع اخلاق يالگو كيمثابه را به يزديمصباح  اللهتيآ دگاهيگام بعد، د در

 يقيكمال حق»مشترک  تيغا ليبلكه در ذ ستند،ياخلاق و هنر دو قلمرو منفك ن كرد،يرو ني. در ابررسي شد

)با دو مؤلفه قالب و  ي. هنر حاصل تعامل سه عنصر هنرمند، اثر هنرشونديفهم م دهيتنصورت درهم به« انسان

. هنرمند با توجه به ديآيسه عنصر به دست م نيزمان اهم يهنر از بررس يمحتوا( و مخاطب است و ارزش اخلاق

 تيظرف باو مخاطب  ،يبا سنجش قالب و محتوا نسبت به مراتب كمال انسان ياثر هنر ،يو حسن فعل يحسن فاعل

لذت  يبرا يمبنا، هنر صرفاً ابزار نياساس ا برد. اثر نقش دارن يدر قوام اخلاق يو نحوه ادراک خود، همگ يوجود

، يزدي مصباح اللهتياز منظر آيي بايانسان دارد. ز تيو هدا هيتزك ت،يترب يبرا قيعم يتيبلكه ظرف ست،ين يحس

 يبه سو يوجود نيياو را از مراتب پا توانديم ييبايانسان به ز يفطر شيبا كمال است و گرا وندخوردهيپ يامر

است: رساندن انسان  يكيهنر و اخلاق  يينها تيغا رو،نيسوق دهد. ازهم يبه قرب اله تينها درمراتب بالاتر و 

 ست.آن خداوند ا ييكه مصداق نها يقيحق ييبايمرتبه كمال و ز نيبه بالاتر

 يزدي الله مصباحآيت كرولنوئل  جرج ديكي محور مقايسه

 ذاتي و بنيادين دروني در موارد خاص بيروني و غيرضروري جايگاه اخلاق

 ضروري و غايي گاه مستقيم غيرمستقيم اخلاق و هنرۀ رابط

 الهي انسانـ  كمال اخلاقي روايي موفقۀ تحقق تجرب نهاديارزش هنري درون غايت هنر

 انسانِ در مسير تربيت عاطفيـ  داور اخلاقي ناظر نهادي نقش مخاطب

 طور حقيقي(خير )به محدود و مشروط بله امكان هنر غيراخلاقيِ ارزشمند

هنرمند،  ياخلاق فيو وظا يحاكم بر فعل هنر يبا استخراج اصول اخلاق ي سعي شد تاانيپا يهابخش در

 ،يهنرمند، قداست فعل هنر يريپذتي. مسئولاي هنر ارائه شوددر اخلاق حرفه يو كاربرد يهنجار يچارچوب

به  وجهو ت ت،يبر ماد تيتقدم معنو ،ينيانسان، التزام به احكام د يمراتب ادراك تيتناسب قالب و محتوا، رعا

و  ياست كه اخلاق فرد يكس« هنرمند متعهد»اساس،  نياند. بر ااصول نيا نيترمخاطب، از مهم يتياقتضائات ترب

و واسطه  يصرف نداند و در مقام الگو، مرب ييگرالذت اي ييخودنما يبرا يالهيا وساو همسو باشد، هنر ر ياحرفه

 رد.انسان گام بردا يو اجتماع يفرد يدر جهت تعال قت،يحق

اخلاق هنر ارائه  يبرا يسطحسه يالگو كي ،يزديمصباح الله آيتپراكنده  يهادگاهيد يمقاله با بازسازاين 

انسان به  يقيكمال حق تينسبت به مخاطب در پرتو غا تيكه در آن اخلاق هنرمند، اخلاق اثر و مسئول كنديم

 .خورنديم ونديپ گريكدي
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نسبت اخلاق  يليو تحل يحداقل نييتب يهنر معاصر در پة فلسف كهيكه درحال دهدينشان م ماحصل اين تلاش

نه  ،كه در آن اخلاق دهديارائه م يو اله محورتيغا ،يحداكثر ييالگويزدي مصباح  اللهتيآ دگاهيو هنر است، د

 آن است. يقيبلكه روح حاكم بر هنر و شرط تحقق ارزش حق ،ينيتزئ اي يرونيب يعنصر
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